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مقدمه 
بررسی فرم و ساختار آثار هنری، ما را به حوزه زیبایی شناسی که شاخه ای از فلسفه 
تحلیلی است، رهنمون می سازد. »زیبایی شناسی در برگیرنده مفاهیم ارزش زیبایی شناختی 
و تجربه زیبایی شناختی و نیز تمامی مفاهیمی است که به ویژه در فلسفه هنرطرح می شود و 
در دانش مضبوطی مورد سنجش و بررسی قرار می گیرد که به زیبایی شناسی مشهور است« 

)بیردزلی و هاسپرس، 1387: 73(.
راه شناخت ونگوگ از طریق تابلوها و نامه هایش است. او جهان را مطابق آنچه می دید، 
ترسیم نمی کرد، بلکه آن گونه ترسیم می کرد که جهان را حس می کرد. وقتی به نقاشی های 
ونگوگ نگاه می کنیم، نوع جدیدی از جهان را می بینیم. او تحت تأثیر سبک نقاشی ژاپنی 
بود. ونگوگ به عشق علاقه داشت و می خواست عاشق باشد. نقاشی های او بیان کنندۀ عمیق 

انسانیت انسان است. 

تحلیل تابلوی شب پرستاره 
شب پرستاره ونگوگ از معروف ترین نقاشی های جهان است. این نقاشی از نمادهای هنر 
مدرن اروپا به شمار می رود. ونگوگ این نقاشی را در سن 36  سالگی، زمانی که در بیمارستان 
روانی بستری بود، خلق کرد. ونگوگ به عناصر هنرهای تجسمی نظیر نور، رنگ، فرم و خصوصاً 
ارتباط میان عناصر یا اشیاء و رابطه اندام وار و یکپارچه توجه دارد. در تابلوی شب پرستاره که 
یکی از اصلی ترین و در عین حال، عجیب ترین کارهای ونگوگ است )تصویر1(، ترکیب های 
پیوسته ای از منحنی های پیچان و مواج و هاشورهای پیچیده با استفاده از خطوط کوتاه و 
تند وجود دارد که هر دو عنصر مملو از فرم های پویا و مهیج هستند و به وضوح زاده تنش و 
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هیجان به شمار می روند.

تصاویر1 و 2: شب پرستاره

رنگ ها در نقاشی ونگوگ معجزه می کنند. ونگوگ استعداد ویژه ای در انتخاب رنگ های 
هارمونیک و شجاعانه داشت. این نقاشی توسط دانشمندان موسسه فناوری رچستر و موزه 
هنرهای مدرن در نیویورک مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل رنگدانه ها نشان می دهد 
که آسمان با رنگ آبی سیر و لاجوردی کشیده شده و برای ستارگان و ماه از رنگ زرد هندی 
و زرد اکسید روی استفاده شده است. این اثر از معدود کارهای ونگوگ است که از مشاهده 
مستقیم طبیعت اجتناب شده است و رنگ ها و فرم ها از تخیل هنرمند بیرون آمده اند تا 
فضای خاصی را تداعی کنند. یک پدیده کیهانی نمایشی در آسمان در حال وقوع است. دو 
ابر مارپیچی غول پیکر در هم تنیده اند. یازده ستاره به شدت بزرگ، با هاله نور اطرافشان به 
درون شب نفوذ کرده اند. ماه نارنجی رنگ غیرواقعی، گویی با خورشید یکی شده است. یک نوار 
عریض از نور - شاید کهکشان راه شیری - در سراسر خط افق کشیده شده و گویی در آسمان 
آبی، غوغایی برپا است. انرژی بی واسطه و گویای نقاشی، به کمک طوفان فراگیر ضربه قلم مو 
تقویت شده است. در این تصویر که احتمالاً یک منظره مکاشفه و شهود است، ونگوگ تلاش 
می کند خود را از هیجانات سیطره جو رها کند. از سوی دیگر، می توان این تصویر را تلاشی 

برای بیان تصویری میل او به بي کرانگی طبیعت دانست )والتر، 1391: 68(.

عناصر درونی و کیفیت بصری
کوچک،  خانه های  کلیسا،  برج  گونه،  خورشید  ماه  ستارگان،  درخت،  درونی:  عناصر 

پنجره های خانه، بوته و آسمان.
خط: به وسیله حرکت به وجود آمده و از تنوع بی شماری برخوردار است. در این اثر، ونگوگ 
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با استفاده از عناصر خط به بیان احساسات و افکار درون خود پرداخته است. حالت خطوط 
عصبی، برآشفته و برانگیخته است. خط ها به جهت های مختلف افقی، عمودی و اریب کشیده 
شده اند. خطوط به صورت های راست، منحنی و شکسته وجود دارد.کیفیت خطوط بیان های 
مختلفی را ایجاد کرده است. خطوط پیچان و منقطع و رنگارنگ وجه مشخصه آثار ونگوگ 

است.
نقطه: هنرمند به کمک نقطه و تغییر اندازه و تکرار آن کل اثر را به وجود آورده است و تمام 

شکل ها و رنگ ها و سایه ها از نقاط به وجود آمده اند.
سطح: هنرمند در شب پرستاره سعی کرده است درخشش ستارگان را در بازی با رنگ های 
متضاد با حجم های مختلف در سطح کار ایجاد کند. فضای تیره نیمه بالایی اثر چشم را 
ناخوداگاه به سمت منبع نور هدایت می کند. رنگ آبی غالب در بزرگ نمایی فضای سیاه و تیره 

شهر را دارد و رنگ تیره شهر و نور زرد رنگ فضا آسمان را به چشم می نشاند.
بافت: آسمان بافتی ضربتی ولی نرم دارد، اما درخت بافت زبر و خشن دارد. بافت ها به 

راحتی به چشم می خورند.
نوع ترکیب: ترکیب امواج به دو گونه معرفی می شود. ترکیبی که مصرف التهاب و اضطراب 

درون است و دیگری ترکیب های مواج موزون و حساب شده است.
کنتراست: نور زیاد به کار رفته است و اغراق شده اند. 

عناصر بیرونی
در نقاشی شب پرستاره، هنرمند احساسات و هیجانات درونی خود را بیان می کند. نوعی 
احساس انزوا در اثر دیده می شود. درخت سرو به دلیل رنگ تیره و شوم خود، متضاد با 

ستاره های درخشان موجود در نقاشی است.
تجزیه و تحلیل رنگ: از رنگ به صورت آزادانه استفاده شده است. از رنگ آبی و زرد بیشتر 
استفاده شده است. رنگ آبی که در آسمان به کار رفته، رنگ پاکی و خلوص است و رنگ 
زرد، رنگ روشنایی و انرژی می باشد، ولی در این اثر، رنگ زرد بیشتر رنج و درد را القا می کند.

تجزیه و تحلیل اشکال: شکل ها بیشتر توسط ضربان قلم مو و خطوط ساخته شده اند 
و خطوط بیشتر پیچیده و خمیده و پیچان هستند که توسط هاشور قلم مو و رنگ  شکل 

گرفته اند.

تحلیل تابلوی شب پرستاره  ونگوگ



مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی، سال اول، شمارۀ سوم، پاییز 1841401

تحلیل عناصر: آسمان در شبی پوشیده شده با ابرهایی چرخان و ستارگان درخشان و 
هلال درخشان ماه، پس زمینه رویایی گونه این اثر را تشکیل می دهد، اما به سادگی می توان 

با آن ها رابطه برقرار کرد.
الگوی تنوع: تشابه و اختلاف در کنار معانی ای مثل رنگ، نور، شکل، زبری، نرمی، شفافیت، 
کدری و... ساختار واریاسیونی را موجب می شود و این ساختار به دلیل گستردگی کمی که 
می تواند در هر یک از معانی ایجاد کند، الگوی تنوع را به وجود می آورد. »تنوع، عامل جذابیت 
بصری است و از تفاوت های حاصل از ایجاد اختلاف، تباین، تغییر )تغییر اندازه، زاویه و نقطه 
دید،( تفصیل یا گوناگونی در عناصر یک ترکیب بندی است. افزودن تفرد و جذابیت به آن، 
عامل موازنه هماهنگی در هنر محسوب می شود. هر نسبتی میان هماهنگی و تنوع انتخاب 
شود، به مفهوم وسیله ای تبدیل خواهد شد که به کاوش در دیگر اصول سازماندهی کمک 
خواهد کرد« )اوکویرک و دیگران،  1397: 52-76(. این الگو را در تابلوی شب پرستاره، 
می توان در تنوع رنگی، از جمله انواع خاکستری های آبی مشاهده کرد. همچنین در تنوع 
اشکالی مثل شکل درخت، شکل خانه ها و سطوح بزرگ و کوچک مرتع و آسمان وتنوع در 

اندازه و ضخامت خطوط نیز می توان دریافت )تصویر3(.

 

الگوی کنتراست یا تضاد:

تصاویر3 و 4

وجود ساختار دودویی نور و سایه، تفرق و اتصال، سکون و حرکت، شفافیت و کدری، 
زبری و نرمی، تشابه و اختلاف در ادراک شناخت گونه، به صورت کیفیت تضاد فهم می شود. 
»در روند سازماندهی بصری، کنتراست نیروی حیاتی در خلق یک کل منسجم است. در تمام 
هنرها، کنتراست ابزار نیرومندی برای بیان و تقویت معنی و موجب سادگی و سهولت ارتباط 
است. بدون کنتراست ذهن به سمت از بین بردن تمام حواس و به وجود آمدن جو زوال و 
نابودی پیش می رود. آرامش و تعادل مطلق مانند محیطی است که در آن نه رنگی دیده 
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می شود و نه سایه روشن؛ به عبارتی، همه چیز درخاکستری میانه است. در این حالت، هنوز 
حس بینایی وجود ندارد. پس تنها غیاب نور نیست که دیدن را ناممکن می سازد. اگر محیط 
تماماً ازیک خاکستری میانه با ارزش واحد، ساخته شود، ما باز هم قادر به دیدن نخواهیم بود. 
تضاد رنگ مایه ها به همان اندازه در جریان دیدن اهمیتی حیاتی دارد که حضور نور. تضاد 
برهم زننده تعادل، تحریک کننده و جلب کننده توجه است« )داندیس، 1388: 146-144(.  

»وقتی تباین یا تضاد شدت می یابد، شور و هیجان بصری افزایش می یابد. لکه های قرمز 
در برابر لکه های سبز یا تاریکی مطلق در برابر روشنایی مطلق. کنتراست نوعی رابطه بین 
جنبه های به هم پیوسته ترکیب بندی است که بر تفاوت های بارز مبتنی بر محل قرارگرفتن، 
اندازه، تناسبات، کیفیت، یا جهت عناصر همجوار کمک می کند. ترکیبی از کنتراست ها که در 
پیچیده تر ساختن نوع ساختار ترکیب بندی به کار می روند، به ایجاد تنوع کمک خواهد کرد« 
)جنسن، 1398: 106(. این الگو در نقاشی مورد نظر، به واسطه تضاد در شدت و درجه نور 
)تصویر4( تضاد رنگ مایه ها، تضاد در اندازه اشکال، مثل تفاوت در اندازه ستارگان و همین طور 
اندازه اغراق آمیز درخت سرو نسبت به سایر اشکال و تضاد میان خطوط بریده بریده و خطوط 

سیال، شکل گرفته است.

الگوی ریتم
عدد و حرکت ساختار توالی بخش و تکرارشونده را موجب می شوند. عدد، مفهوم تعدد و 
تکرار و امتداد را متبادر می سازد و این مفهوم در کنار معنی حرکت هر چه بیشتر بارز می شود. 
یکی از خصایص تکرار قابلیت تولید ریتم است. »تکرار عناصر و موتیف ها، در عمل، اگر به طرز 
مناسبی اجرا شود، منجر به تولید ریتم می شود. ریتم، تداوم، جریان یا حس حرکتی است 
که با تکرار واحدهای بصری مرتب -  بهره گیری از لحنی موزون - حاصل می شود. نوع ریتم 
بستگی دارد به میزان خطوط عمودی و افقی در برابر خطوط مورب، شکل های با قاعده در 
برابر شکل های بی قاعده  و انتقال های نرم چشم میان واحدهای بصری در برابر انتقال های تند« 
)اکویرک و دیگران، 1397: 63(. تکرارخطوط منقطع، بریده بریده در جهت های متغیر و مواج، 
و تکرار خطوط سیال، مارپیچ و دوار موجود در اثر، از الگوی ریتم پیروی می کنند که حسی 
از حرکت و توالی را به ذهن متبادر می سازند )تصویر 5( به علاوه تعدد ستارگان و خانه ها نیز 

ریتمی نامنظم به اثر بخشیده است.

تحلیل تابلوی شب پرستاره  ونگوگ
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تصاویر5 و 6

الگوی تناسب و مقیاس
بعد یا فاصله پلان، وضع یا مکان، اتصال، تفرق، شکل، رنگ، حرکت، تجسم، شفافیت،کیفیت 
تناسب و مقیاس را در ذهن تداعی می سازند. »فضا« آن چیزی است که بتوان با ابعاد، ارتفاع، 
عرض، عمق و همچنین زمان نشان داد. فضا را می توان خلاء، تنفس بین دو چیز، فاصله و 
عمق معرفی کرد )جنسن، 1398: 100(. عمق در تصویر تجسمی، با بهره گیری از علائم 
فضایی ای خلق می شود که به وسیله روابط خاصی در فرم هنری پدید می آیند. به طور کلی، 
این تمهیدات مبتنی بر ادراکات و مفروضات هنرمند بیننده از مفاهیم خاصی نظیر مقیاس، 
تناسب، مکان یابی و... است. تناسب به نسبت هریک از بخش ها با دیگری مربوط می شود 
)اکویرک و دیگران، 1397: 52، 261-270(. وضع یا مکان )موقعیت( به چگونگی جای گیری 
عناصر و اشکال در کادر مربوط شده و به فضاسازی اثر کمک می کند. خط افق در این اثر، 
فضا را به دو سطح زمین در پایین و سطح آسمان در بالا تقسیم کرده است. اندازه و مقیاس 
اشکال، تناسب و موقعیتشان را نسبت به دیگر اشکال مشخص می کنند. به طور مثال، مقیاس 
کوچک خانه ها نسبت به درخت سروی که کل ارتفاع کادر را پوشانده و نزدیک تر احساس 
می شود، موقعیتشان را دورتر نشان می دهد و القاءکننده بعد است. همچنین، وجود تفرق میان 
ستارگان، اتصال خانه ها و حرکت سیال و مواجی که به واسطه خطوط بریده بریده به وجود 

آمدند، برای دستیابی به جلوه ابعادی و فضا مؤثر بوده اند )تصویر6(.
 

الگوی وحدت و هماهنگی
و  یکپارچگی  معنای  به  اندام وارپیروی می کند. »وحدت  یا  ارگانیک  از ساختاری  اثر 
سازماندهی اجزاء متناسب با نظم یک کل است؛ به نحوی که هر یک از اجزاء، جنبه ای حیاتی 
بیابند. هماهنگی را می توان یکی از عوامل انسجام تلقی کرد. پیوند اجزاء گوناگون تصویر، 
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هم سو کردن نیروهای متضاد سطح تصویر با اعطای عناصر مشترک به همه آن ها حاصل 
می گردد. به عبارتی، کیفیت پیوند عناصر بصری در یک ترکیب بندی است )اوکویرک و 
دیگران، 1397: 54-56(. تصویر تجسمی تمام خصوصیات یک ارگانیزم زنده را دارد و در 
نتیجه، عمل متقابل نیروهایی که در میدان های مربوطه خود عمل می کنند و به این میدان ها 

مشروط هستند، به وجود می آید )کپس، 1398: 19(.
در تصویر 7، با تقسیم بندی اثر به چند قاب مجزا مشاهده می کنیم که تمام عناصر، نوع 
چینش و کنار هم قرارگرفتن آن ها به گونه ای است که ذره ای احساس عدم هماهنگی و 
بی نظمی نخواهیم کرد - به طوری که حذف یک جزء موجب اختلال در انسجام اثر می شود 
- و چشم بیننده  به راحتی در همه جای اثر به گردش درمی آید و یک ترکیب بندی منسجم 
شده است. به عنوان مثال، رنگ زرد در بالای سمت راست تصویر که ماه را نشان می دهد.

وسعت درخت سرو را که کل ارتفاع کادر را به خوداختصاص داده است، تلطیف می کند و مانع 
ایجاد رکود در انرژی تصویر وچرخش چشم در اثر می شود. اگر درخت سرو کوتاه تر و به رنگ 
دیگری می بود، باز هم اختلال در هماهنگی و انسجام کل اثر ایجاد می شد. هر جزء به عنوان 
مکمل اجزاء دیگر عمل می کند. همچنین، یکی از عناصر مهم و وحدت بخش اثر، ضربات کوتاه 

و بریده بریده در کل تابلو است.
شب پرستاره، شبی اسرارآمیز است. تابلو تیره است، ولی ونگوگ شب را تیره ندیده است، 
بلکه شب را مجموعه ای از رنگ های سبز، آبی و زرد دیده است. روشن ترین قسمت این 
نقاشی، گوشه بالا راست است و تاریک ترین قسمت نقاشی گوشه پایین چپ است. ونگوگ به 
خوبی تضاد میان روشنایی و تاریکی را به تصویر کشیده است. سبک تیره و تار دوره بلژیکی و 
هلندی با هم ترکیب شده است. ستارگان در این تابلو ثابت اند، ولی آسمان و درخت گویی در 

تصاویر7 و 8
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حال حرکت است. تابلو سرشار از حرکت و جنب و جوشش است. درخت در این تابلو، نمادی 
از مرگ است. این درخت به آسمان می رسد و پیوندی میان زمین و بهشت ایجاد می کند. 
ستارگان همانند این هستند که منفجر شده اند. در مورد رنگ ها در تابلو، حجمی از رنگ های 
سبز و آبی و سرمه ای در تابلو دیده می شود که رنگ های سرد و تیره هستند. رنگ ها گردشی 
دایره وار و موج گونه زیبا در آسمان دارند. این گردش همان نیرویی است که او در وجودش 
حس می کرد. رنگ زرد بی نهایت با دقت در تابلو به کار رفته و زیبایی خاصی به شب داده 
است. ونگوگ عاشق رنگ زرد بود و در همه نقاشی هایش از رنگ زرد به خوبی استفاده کرده 

است.
رنگ برای ونگوگ، ابزاری برای ابراز احساسات بود و بخشی از موفقیت تابلوهایی را که 
در اواخر دوران کارش کشید، مدیون در دسترس بودن رنگ های جدید در بازار است. درجه 
بالای نور در رنگ های به کار رفته در بوم است که به تابلوی شب پرستاره آن درخشندگی 

منحصربه فرد را می دهد.
ونگوگ هم مثل بسیاری دیگر از هنرمندان امپرسیونیست و پست امپرسیونیست، از 
باسمه چوبی یا  اوکی  یوئه هایی که در قرن نوزدهم از ژاپن به اروپا وارد می شدند، تاثیر پذیرفت. 
اگرچه این نوع هنر معمولاً عامل به وجود آمدن گرایش هایی چون دید هوایی در هنر غربی 
شناخته می شود، اما در مورد تابلوی شب پرستاره این ارتباط و تاثیرپذیری مستقیم تر است. 
بسیاری از تاریخ دانان هنر معتقدند ونگوگ در کشیدن این تابلو به طور مستقیم از موج عظیم 
کاناگاوا اثر هوکوسای الهام گرفته است. اگر این دو اثر را در کنار هم بگذارید، شباهت میان 

موج های دریا و آسمان در گردش به سادگی قابل تشخیص است.

الگوی ایجاز
از ساختار تخیل پیروی می کند. به عبارتی دیگر، انتزاعی است و مترادف معنی تجسم 
است. بنابراین هنرمند بنا بر اقتضای محتوا، جهان بینی و خلاقیت خود، می تواند بعد سوم را 
حذف یا ابعاد دیگری به آن بیفزاید. عناصر و فضای این تابلو، اگرچه به واسطه خانه ها، درخت 
سرو و وجود موارد آشنای دیگر قابل شناخت می باشد، اما غیرمعمول است و به اشکال ساده 
انتزاع شده است: خانه ها، کلیسا، درخت سرو، بته ها و حتی ستارگان به وسیله اشکال هندسی 
ساده شده اند. در هیچ جای تابلو، عناصر سه بعُدی یا به عبارتی حجم دیده نمی شود. عناصر، 
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تخت و دوبعُدی به نظر می رسند، اما به کمک فاصله، بزرگی و کوچکی اشکال و تدابیری 
دیگر، تجسمی از بعُد و فضا ایجاد شده است. همچنین رنگ ها نیز تجسمی از رنگ های 
طبیعت هستند. به عنوان مثال، آبی آسمان شب و رنگ ستارگان تجریدی از رنگ های واقعی 
شب و ستارگان می باشند. به طور کلی، واقع گرایی عینی در اثر به چشم نمی خورد. ونگوگ 
دنیای پیرامون خود را با چشم می بیند و این دریافت را نه تنها به واسطه ادراک شناختی و 
دانسته های پیشین خود، بلکه با تجربه های درونی و شخصی اش می آمیزد و بر روی بوم تجسم 

می بخشد.

تحلیل و ارزیابی
در این اثر، عالم بالا و عالم زیر هم وجود دارد. ضربات محکم قلم مو بر روی بوم دیده 
می شود. ستاره ها در آسمان شبیه چراغ هایی شده اند که می درخشند، ولی در اندازه های 
متفاوت هستند. هلال ماه در گوشه تصویر و هاله زرد رنگ دور ماه، بیشتر در آسمان جلوه 
می کنند که آن را شبیه خورشید تابان هم می توان تصور کرد. درختی که باخطوط زبر و خشن 
و پیچیده ای که دارد، احساس می شود باید شخصیت خود ونگوگ باشد. رنگ زرد همه جا 
نماد نور و انرژی و بخشش است، ولی در این اثر، نماد رنج و درد و جدایی است که نشان حال 
روحی خالق اثر است. رنگ شب  در همه جا تیره و سیاه است، ولی در این اثر، رنگ آبی آسمان 
که با ضربات محکم قلم مو روی بوم است و نوعی درگیری احساس میشه و این احساس است 
که خالق اثر از حالات درونی خودش کشیده و خانه های کوچک در پایین صفحه، نقش بسته 
که نشان از غیر مادی بودن خالق است. در قسمت پایین خط افق، شهر کوچکی دیده می شود 
که یک نوع آرامش در ساختمان هایش موج می زند. برج بلند کلیسا در کنار ساختمان های 
کوچک تر، نوعی مقایسه زمین با ثبات و بلندای خدا است. در سمت چپ اثر، ترکیب بزرگ 
تاریکی و ابهام دیده می شود؛ به صورتی که ذهن بیننده را بهم می ریزد. حس ها از کوه تا بوته 
بزرگ و پرشاخ و برگ متفاوت است و این حس را به مخاطب واگذار می کند که چطور رفتار 
کند. استفاده از رنگ های شدید به عنوان جنبش روح آدمی، می خواهد احساس مخاطب  را 
به چالش بکشد. این اثر با رنگ روغن کار شده، ولی احساس پاستل را القا می کند. رنگ های 
درهم تنیده شبیه موج هستند که شبیه یک ذهن پر مشغله و یک ذهن درگیر عواطف است.

یک نوع غرق شدگی در اثر به بیننده القا می شود. یک نوع فراز و نشیب روحی است. آسمان 
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شب ونگوگ بیشتر شبیه یک دریای پرتلاطم طوفانی و مواج است.
رودخانه ای که در کنار خانه های کوچک است، زیاد به چشم نمی آید. به خاطر رنگ های 
تیره در اثر، انگار جریانی در رود وجود ندارد. بیشتر خشم و غضب است، ولی درکنارش محکم 
بودن و استواری حس می شود. آسمانی سرشار از ستارگان پیچان و کهکشان های در حال 
انفجار وجود دارد. هماهنگی در طبیعت به چشم نمی خورد. طبیعت دگرگون شده است. یک 
نوع شکست مادی، عاطفی و احساسی جسم خالق را درگیر کرده است. یک نوع ناامیدی 
و تنش را به نمایش گذاشته است. خورشید، ماه و ستاره شاید نماد اعتقادی باشد. ونگوگ 
چراغ ها و ستاره ها را به صورت مه آلود با هاله ای به دور خود به نمایش گذاشته شده است. شاید 
نوعی حبس شدن یا نشان منزوی و محبوس بودن در خود باشد. پس زمینه این اثر شبیه رویا 
است. خطوط خمیده و پیچیده چشم بیننده را به حرکت درمی آورد. درخت طوری به تصویر 

کشیده شده است که انگار دارد از دل زمین بیرون می آید و خود را از زمین آزاد می کند.
در مورد کنتراست ها تمامی هیجانات فزاینده به واسطه خطوط و رنگ حاصل می شود. او 
شب را سیاه ندیده، بلکه شب مجموعه ای از رنگ های سبز، آبی و زرد است و این گردش رنگ 
در آسمان، تجلی حرکت و نیرو است. این رنگ ها در عین ثابت بودن روی تابلو، در حرکت 
چشم، گویی بر هم می لغزند و توهمی از حرکت دایمی ایجاد می کنند. در این گردش رنگ ها، 
ستارگان نیز بر طاق آسمان در حرکتند. هرکدام از این ستارگان که نقطه مرکزی آن ها محور 

گردش رنگ ها شده است، می توانند یک مرکز عالم و کائنات باشند.
شهر با ضربه های افقی و متمایز و کوتاه و با خط های راست و شکسته نشان داده شده 
است. روشنایی های زرد و  کوچک ساختمان ها، برخلاف ستارگان در بالا همه مربع یا مستطیل 
هستند. درمیان آسمان، ستاره ها به شکل دایره هایی ترسیم شده اند. نواری از رنگ، آسمان را از 
زمین جدا می سازد و تمامی آسمان با خطوط مورب و منحنی وار پوشیده شده است. مرکز زرد 
ستاره ها با نور احاطه شده است و رنگ آبی تیره آسمان بر درخشش آن ها می افزاید. دو ستاره 
دنباله دار در میان آسمان همچون چلیپایی به یکدیگر می پیوندند. همچون دو مارپیچ درون 
یکدیگر می پیچند و به درون هم فرو می روند. در سمت راست تابلو، ستاره ای آنچنان بزرگ 
نقاشی شده است که به خورشید می ماند و در مرکز این خورشید، هلالی از ماه به رنگ نارنجی 
ترسیم شده است. رنگ زرد و طلایی در زمینه رنگ های سرد آسمان در ماه و ستارگان تکرار 
شده است و به همین ترتیب، در روشنی نورهای پنجره های خانه ها نیز وجود دارد و بدین 
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گونه در زمینه رنگ های سرد تابلو، فضای شهر را با فضای ستارگان آسمان مرتبط می سازد. 
یا نوک منار کلیسا که از تپه گذشته و به آسمان رسیده و یا درخت که فضای زمینی را به 

آسمان پیوند داده، دو بخش تصویر را به هم مرتبط می کند.
با توجه به ویژگی های فرمی که در بالا ذکر شده است، در این اثر، معنای سبک در نهایت 
تکامل خود ظاهر می شود، یعنی تطابق مشخص ریتم های خطی که در خدمت نمایش 
ریتم های درونی اند. اشیایی که روی سطح پدید آمده اند، دارای معنای ماورایی هستند و در 
تجربه جدید بیننده از شکل ها، تخیل او را برای جست وجوی بیشتر در طبیعت و جهان بارور 
می کنند. این برخورد پر از تخیل در نگاه به اشکال، خصلت رومانتیک نقاش را افزایش داده 

است. 
ونگوگ برای کشیدن شب پرستاره، بر فراز رودخانه رون ایستاد تا برای چراغ هایی که در 
دوردست وجود داشت، نورکافی فراهم کند. با دیدن تابلو، در وهله اوّل، به نظر می رسد که 
رنگ ها به میل خودشان روی بوم قرارگرفته اند. کل تابلو با موجی از انرژی به  دور خود پیچیده 
است و شب های پرستاره معمولی که ما می شناسیم، بسیارفاصله دارد. درگوشه ای از این تابلو، 
ماه همانند خورشید آتشین است. آسمان پرستاره شکل پیچانی را به خود گرفته است که 
تصور می شود به  خاطر توان نور درونی خود پیچان شده و این چنین حرکت تند به  خود گرفته 
است. گرچه مرکز این آسمان پرحرکت به خود پیچیده است، ولی نمی توانیم آن را  همان 
 طورکه تصور می رود ابر یا ستاره دنباله دار و یا حتی راه شیری بنامیم. چنین آسمانی با چنین 
فرمی در واقع، مثل یک فرم طبیعی نیاز به توضیح ندارد. این منظره یک منظره اکسپرسیوی 

و ابداعی است و از آن آسمانی که موجب الهام شده است کاملاً فاصله گرفته است.
این حقیقت که ما در تابلوی شب پرستاره چنین فوریت و سرعتی را احساس می کنیم، 
به  واسطه وجود استعداد ونگوگ در بیان احساس است. تمام سازمان بندیِ تابلو، تعادل، تضاد، 
تکرار و ریتم روان آن البته از جانب نقاش کاملاً آگاهانه صورت گرفته است. ونگوگ با این 
تفسیر، می خواهد اوج موسیقی و قدرت عظیم طبیعت را که حاکم بر این تپه ها، درختان و 
روستا است به تصویر بکشد. امروزه در زندگی شهری وجود نورهای تجاری و آلودگی های نور، 
درک قدرت و زیبایی نور ستارگان در شب را تحت الشعاع قرار داده اند و حتی در شب های 
صاف، تعداد کمی ستاره قابل رؤیت می باشد. اما در شب های روستا، صور فلکی به راحتی 
تشخیص داده می شوند. در حقیقت ونگوگ با ایجاد احساس عمق، عظمت و در عین حال، 
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جدال قدرت و حیرت از دامنه بی نهایت را در ریتم های فوق العاده ای از رنگ، در یک شب 
درخشان غیر واقع گرا توصیف کرده است. هیچ توصیفی با این قدرت از آسمان شب، درتاریخ 

نقاشی وجود ندارد.
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